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بررسي معاني ودلايل
مشروعيت تقليد 

 
پرداخته فقيهان  از  تقليد  به دلائل مشروعيت  تقليد  معنا شناسي  از  مقاله پس  اين   در 
 شده است، آنگاه به واكاوي شرايط مفتي و مقلد همت گمارديم و در نهايت موضوع تقليد
 از چند صاحب نظر، با فرض وجود چند اعلم در حوزه هاي مختلف فقه، مورد توجه قرار

 گرفته است و دلايل اعتبار تقسيم تقليد ميان چند اعلم بيان شده است.

 كليدواژه ها: تقليد، فقيهان، مشروعيت تقليد، شرايط مفتي و مقلدّ، تقسيم تقليد

                                            محمدصادق يوسفي مقدم
عضوهيئت علمي وپژوهشگر پژوهشگاه علوم وفرهنگ  اسلامي

چكيده
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 تقليد در لغت

 تقليد به معناي آويختن چيزي بر چيزي و محكم كردن آن است.1  اهل لغت براي
 آن معناهاي ديگري نيز ياد كرده اند؛ مانند نهادن چيزي بر گردن ديگري؛2 واگذاري
 سرپرستي كاري به كسي و الزام او بر آن كار (تقليد العامل)؛ 3 آراستن زن با گردن بند

 (تقليد المرأة)؛4 حمايل كردن و به گردن آويختن شمشير (تقليد السيف)5 و...

 با تأمل در اين تعريف ها، درمي يابيم كه همه اين موارد در حقيقت از مصاديق معناي
ياد شده اند. (آويختن چيزي بر چيزي و محكم كردن آن)

 تقليد در اصطلاح

 براي واژه تقليد سه اصطلاح وجود دارد كه هر يك از آنها به معناي ويژه اي اشاره
 دارد. در اين نوشتار هر يك از سه اصطلاح ياد شده به صورت مختصر مورد بررسي
 قرار مي گيرد تا خواننده محترم بتواند با دانستن معناي آن سه اصطلاح، اصطلاح
اصطلاح آن سه  امّا  و  نكند؛  يكديگر خلط  با  را  آنان  و  بشناسد  را  نظر خود   مورد 
 عبارتند از: الف) تقليد در عرف و اجتماع ب) تقليد در حج ج) تقليد در عقايد و احكام

 عملي.

الف) تقليد اجتماعي يا جامعه پذيري6

 يكي از معناهاي اصطلاحي تقليد، پيروي از سنّت ها، ارزش ها، فرهنگ ها و الگوهاي
 اجتماعي است كه از آن به جامعه پذيري ياد مي كنند، چنانكه در تعريف جامعه پذيري

 آمده است:
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زبان، رفتاري،  ضوابط  اجتماعي،  مفاهيم  الگوها،  كه  است  جرياني   جامعه پذيري، 
ارزش هاي فرهنگي و هنجارهاي گروهي را به افراد جامعه انتقال مي دهد.7

 همسازي و همنوايي فرد با سنّت ها، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي، تعبيري ديگر
 از تقليد اجتماعي است. شايد بتوان آنچه به عنوان «اصطلاح عام تقليد» آمده است
 را تعبيري ديگر از جامعه پذيري دانست، چه آنكه در تعريف اصطلاح عام تقليد،  آمده

 است:

مسائل در  ديگران  از  پيروي محض  و  با جماعت  از: هم رنگي  است  عبارت   تقليد 
اجتماعي و اخلاقي، بدون تصميم گيري مستقل و مسئولانه.8

 برخي تقليد را پديده اي اجتماعي دانسته و اجتماع بدون تقليد را غيرممكن پنداشته اند، 
 به باور آنان تحولات اجتماعي، از رهگذر تقليد تحقق مي يابد؛ زيرا افراد جامعه، از

آنچه تازه و خيره كننده است تقليد مي كنند.9

 ب) تقليد در حج

را چنين آن  كه  است،  در حج  تقليد  اصطلاح  تقليد،  مورد  در  رايج  ديگر   اصطلاح 
 تعريف كرده اند؛ آويختن نشانه اي به گردن قرباني تا روشن شود كه آن حيوان، براي

قرباني در حج است.10

 فقيهان شيعه گفته اند:

 «در تحقق احرامِ حج قِران، حاجي مخير است از ميان احرام به تلبيه، اشِعار هَدْي و
 يا تقليدِ هدي، يكي را انجام دهد و هر كدام را انجام داد، احرام وي منعقد مي شود و
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 در تحقق احرام به تقليد هدي،  قرباني كننده بايد بر قرباني خود چيزي كه با آن نماز
خوانده، بياويزد تا دانسته شود كه آن، قربانيِ صدقه است.11

 در قرآن مجيد از اين اصطلاح، آشكارا ياد شده و به رعايت احكام آن در ضمن احكام
 حج تأكيد گرديده است:

هْرَ الحَْرَامَ وَلا الهَْدْيَ وَلا القَْلائدَِ﴾12 ِ وَلا الشَّ  ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائرَِ االلهَّ
 اي مؤمنان! شعارها و حدود الهي، حكم ماه حرام و قرباني هاي بي نشان و نشان دار

 را حلال ندانيد.
قلائد، جمع قلاّده است كه آن را بر گردن قرباني مي آويزند.13

 ج) تقليد در عقايد و احكام عملي

 درباره تعريف اصطلاحي تقليد به معناي ياد شده، ميان اصوليان اختلاف نظر است،
 برخي تقليد را ياد گرفتن فتوا و عقيده فقيه با هدف به كار بستن آن دانسته اند. از اين
 رو، تقليد را به «گرفتن فتواي ديگري بدون مطالبه دليل14 و يا بدون شناخت آن»15
 تعريف كرده اند. گروهي تقليد را تنها التزام عملي مكلَّف به قول مجتهد مي دانند هر
 چند تاكنون به فتواي او عمل نكرده و يا رأي و عقيده او را ياد نگرفته باشد. بر اين
 اساس، تقليد به «التزام عملي به فتواي ديگري» تعريف شده است.16 چه اينكه التزام
 ذهني به آن فتوا داشته يا نداشته باشد.17 برخي ديگر نيز تقليد را خودِ عمل به فتواي
 مجتهد مي دانند بي آنكه دليل آن نزد مقلِّد روشن باشد. از اين رو، تقليد را به «عمل
 به نظر ديگري بدون حجّت»18 و يا «عمل مستند به رأ ي غير»،19 تعريف كرده اند.
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 گوناگوني بيان در تعريف هاي ياد شده، آثار علمي و عملي روشني دارد و فقيهان نيز
 آن را به تفصيل ياد كرده اند، هر چند برخي تلاش دارند اختلاف در تعريف هاي ياد

 شده را بر اختلاف در تعبير حمل كنند.20

 حق اين است كه تقليد، مطابقت عمل مكلِّف  با فتواي فتوا دهنده است، يعني ريشه
 آن عمل خارجي مكلَّف  است و قيودي مانند التزام عملي، اخذ فتوا و ... در معناي
 تقليد نقشي ندارد، بلكه از مقدمات عمل مقلد است نه از مقوّمات مفهوم تقليد.21 از
 اين رو، برخي گفته اند: مقلِّد عمل خودش را بر گردن فتوا دهنده مي آويزد.22 كنايه از

 اينكه اگر آن عمل اشكال داشته باشد، فتوا دهنده پاسخگوي آن نزد خداست.

 همچنين برخي گفته اند: به پيروي مكلَّف از مجتهد، تقليد گفته مي شود؛ زيرا تقليد
 كننده، كار خود را از جهت مطلوب و يا مبغوض بودن در نزد خداوند و نيز از جهت

درست و يا نادرست بودن، بر عهده مجتهد مي گذارد.23

 در آيات قرآن به اين معنا توجه شده است چنانكه معناي سخن خداوند در جمله ﴿لعََلَّهُمْ
 يَحْذَرُونَ﴾24 -كه فقيهان از آن وجوب تقليد را استفاده كرده اند تأييد كننده  اين است
 كه تقليد، مربوط به مقام عمل است؛  زيرا آيه شريفه بر وجوب حَذْر دلالت دارد و حذر
 در لغت به معناي پرهيز و دور شدن از چيز زيان رسان است25 و آن عملي اختياري
 و خارجي است نه امري دروني و قلبي.26 چنانكه از موارد كاربردِ حذر نيز به دست
 مي آيد كه حذر، عنوان ديگري است براي عمل و معنايش محافظت از واقع شدن
 در مهلكه و ديگر امور ترسناك است كه با عمل به فتوا و انذار محقّق مي شود.27
 بنابراين، تعريف هايي كه تقليد را به عمل مقلِّد مربوط دانسته به ظاهر آيات قرآن
 نزديك تر است و از اين روايات نيز به دست مي آيد كه تقليد مربوط به مقام عمل

 است.28
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 امام باقر  عليه السلام مي فرمايد:

قرار فرشتگان  و  خدا  لعن  مورد  بدهد،  فتوا  الهي  هدايت  و  علم  بدون  كه   كسي 
 مي گيرد. ... و گناه كسي كه به فتواي او عمل كرده است بر عهده او خواهد بود (...

و لحقه وزر من عمل بفتياه)29

 بنابراين، در تعريف تقليد كه مربوط به عمل خارجي است، به كار گيري واژه هايي
 كه حكايت از افعال قلبي مي كنند، درست نيست؛ زيرا لازمه آن، سنخيّت نداشتن
 ميان صفت و موصوف است، همان گونه كه به كارگيري واژه هايي چون «اخذ فتوا»
 در تعريف تقليد، با واقعيّت آن كه عمل خارجي است، مناسبت ندارد، بلكه آن تعبيرها

در حقيقت از مقدّمات تقليد به شمار مي آيد.30

 اما تعريف تقليد به31 عمل مستند به فتواي ديگري «العمل استناداً إلي فتوي الغير»
 كه برگرفته از تعريف تقليد در نهايه الدرايه است،32 هر چند تعريف مناسب تري از
 ديگر تعريف هاست؛ اما جامعيّت لازم را ندارد؛ چون شامل عمل صحيح مكلَّفي كه
 به صورت قهري و بدون استناد وي، بر فتواي مجتهدي منطبق شده است نمي شود؛
 چرا كه در مفهوم استناد كه در تعريف بالا آمده قصد و اراده نهفته است و حال آنكه
 مكلَّف ياد شده، اراده نكرده است كه بر اساس فتواي فتوا دهنده كاري را انجام دهد،

 بلكه تطبيق كار او با فتواي فتوا دهنده، قهري و بدون اختيار وي بوده است.

 از اين رو، بهتر است كه در تعريف تقليد گفته شود: «تقليد، موافقت عمل مكلَّف
 با فتواي غير بدون درخواست دليل است». اين تعريف افزون بر آنكه اشكال هاي
با از روي قصد  با آن صورتي كه مكلِّف، كار خود را   تعريف هاي گذشته را ندارد، 
فتواي با  قصد  بدون  كار وي  كه  با صورتي  نيز  و  داده  تطبيق  دهنده  فتوا   فتواي 
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 فتوادهنده تطبيق يافته، سازگار است.

 اشكال: صاحب كفايه اشكال كرده است بر اينكه چون تقليد، بر عمل سبقت دارد،
 نمي توان تقليد را به خود عمل تفسير كرد؛ زيرا لازمه اش اين است كه عمل مكلِّف

بدون تقليد باشد.33

 پاسخ: اين اشكال وارد نيست؛ زيرا حق اين است كه تقليد، همان كار مكلفّ است.
 آنچه بر تقليد مقدّم است مراجعه به فقيه، گرفتن فتوا و رجوع به كتاب هايي است كه

 فتواهاي فقيهان در آن است و اين موارد از مقدّمات تقليد است.

 از تقليد در احكام عملي، به تقليد در فروع،34 يا تقليد در سمعيات،35 نيز ياد مي شود.
 همچنين در اصطلاح فقيهان به مجتهدي كه از او تقليد مي شود، مقلَّد (به فتح لام)
 و به كسي كه از وي تقليد مي كند مقلِّد (به كسر لام) مي گويند36 و به مسائل و

موضوعاتي كه مورد تقليد واقع مي شود مقلَّدٌ فيه، گفته مي شود.37

 دلايل مشروعيت تقليد از فقيهان

 در صورتي كه مكلَّف نمي تواند به ملكه اجتهاد دست يابد و قادر نيست طبق احتياط
 عمل كند و يا آنكه توانايي بر هر دو را دارد؛ ولي به ميل خود آن دو راه را انتخاب
 نكرده است، بر وي واجب است كه از فقيه جامع الشرايط پيروي كند و از آن راه
اثبات جواز تقليد، دلايل گوناگوني  احكام شرعي خود را انجام دهد. فقيهان براي 
 آورده اند كه ما در اين نوشته به بررسي كوتاه آنها مي پردازيم و به دليل شرافت قرآن،

 بررسي دلائل قرآني را مقدم مي داريم:
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قرآن

 1.برخي از فقيهان38 از آيه نفَْر،39 جواز تقليد را استفاده كرده اند، توضيح اينكه آيه 
 نفر درصدد بيان اين نكته است كه وقتي جهاد با كافران پيش مي آيد لازم نيست كه

همه مسلمانان در آن شركت كنند:

 ﴿وَمَا كَانَ المُْؤْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّةً﴾ بلكه هنگامي كه پيامبر صلى االله عليه و آله در
 مدينه مي ماند بايد از هر قومي گروهي به مدينه بيايند و احكام و معارف ديني را از

آن حضرت بياموزند:

ينِ﴾40 و سپس در بازگشت هُوا فِي الدِّ  ﴿فَلوَْلا نفََرَ مِنْ كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ ليَِتَفَقَّ
 آن را به اقوام و نزديكان خود آموزش دهند:

 ﴿وَليُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إلِيَْهِمْ﴾ و مسلمانان و خويشاوندان نيز ملزم به پذيرش
سخن و نظر آنان هستند:

 ﴿ لعََلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ آيه مزبور در مقام بيان وجوب آموختن احكام از رسول خدا صلى
 االله عليه و آله  است، ولي غرض اصلي آيه، اين است كه در همه زمان ها، مسلمانان
نخست مرحله  در  احكام  مرجع  اسلامند،  احكام  به  عمل  و  يادگيري  به   موظف 
 معصومان عليهم  السلام و در صورت عدم دسترسي به آنان، عالمان و خبرگان احكام
 اسلام هستند. از همين رو، برخي از فقيهان هر چند در مرحله نخست، آيه شريفه را
 بر اصول عقايد منطبق دانسته اند؛ ولي در نهايت پذيرفته اند كه آيه ياد شده بر وجوب

عمل به فتواي فقيه نيز دلالت دارد.41

 برخي از آيه مزبور، سه حكم را استفاده كرده اند: يكي وجوب بيان فتوا از جانب فقيه؛
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 دوم معتبر بودن فتواي فقيه از نظر شارع و سوم واجب بودن تقليد بر مقلِّد.

 اما دلالت آيه بر وجوب فتوا از سوي فقيه از آن روست كه جمله ﴿وَليُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
 إذَِا رَجَعُوا إلِيَْهِمْ﴾ امر به واجب بودن انذار است و انذار از سوي مجتهد با فتواي وي
 به حرام بودن محّرمات الهي و يا واجب بودن واجبات الهي، تحقق پيدا مي كند. بر

 اين اساس، اگر مجتهدي فتوا دادن را ترك كند، سزاوار عقوبت است.

 و اما دلالت آيه بر معتبر بودن انذار و فتواي فقيه، از آن روست كه جمله ﴿ لعََلَّهُمْ
 يَحْذَرُونَ﴾ بر واجب بودن پروا دلالت دارد و اگر فتوا و انذار فقيه حجت شرعي نباشد
 مقتضي براي واجب بودن پروا وجود ندارد و اگر مقتضي نباشد واجب بودن پروا و
انذار فقيه، مستلزم اعتبار  حذر معنا نمي يابد. بنابر اين، واجب بودن پروا به هنگام 

 يقيني انذار است.

 اما دلالت آيه بر وجوب تقليد از آن روست كه آيه بر واجب بودن پروا داشتن از انذار
 دلالت دارد و لازمه پروا داشتن عمل به انذار و فتواي فقيه است.42

 برخي ادعا كرده اند كه بر اساس آيه ياد شده جواز پيروي از سخن فقيه، صورتي را
 شامل مي شود كه مقلِّد از گفته مجتهد، علم پيدا كند كه آنچه وي مي گويد، حكم
 شرعي است. پس اگر مقلِّد از گفتار فقيه، علم پيدا نكند، نمي تواند به فتواي او عمل
 كند؛ ولي اين ادّعا با اطلاق آيه شريفه مخالف است؛ زيرا آيه اطلاق دارد و شامل
پيروي از مرجع خود  مقلدّ مي تواند  يعني  نيز مي شود؛43  مقلِّد  نداشتن   صورت علم 
 كند، چه اينكه به حكم خدا بودن فتواي وي علم پيدا كند و چه براي او علم حاصل

 نشود.

 برخي براي جواز تقليد به آيه ياد شده اينگونه استدلال كرده اند كه خدا در اين آيه،



57

138
ز 9

وپايي
ان  

بست
 ، تا

شم
  وش

جم
ه پن

مار
، ش

وم 
ل د

سا

 هجرت براي تفقّه را به برخي از افراد مسلمان واجب كرده است نه بر همه مسلمانان.
 از اين رو، هجرت براي تفقّه، واجب كفايي است؛ يعني بر گروهي از مسلمانان واجب

 است كه تفقّه كنند نه بر همه آنان:

هُوا فِي  ﴿وَمَا كَانَ المُْؤْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّةً فَلوَْلا نفََرَ مِنْ كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ ليَِتَفَقَّ
ينِ...﴾ حال كه هجرت براي تفقّه واجب عيني نيست، يعني خداوند بر همگان  الدِّ
 هجرت را واجب نكرده است درنتيجه بايد براي كساني كه هجرت نمي كنند و امكان
 يادگيري احكام شرعي را ندارند، تقليد جايز باشد.44 وگر نه لازمه اش اين است كه

 برخي از مسلمانان نتوانند به وظايف شرعي خود عمل كنند.

   2. ازجمله آياتي كه بر جواز پيروي از متخصّص احكام شرعي آورده شده45 آيه 
 سؤال از اهل ذكر است46 كه خداوند در آن دستور مي دهد، اگر نمي دانيد از اهل ذكر

بپرسيد:

تَعْلمَُونَ﴾ «ذكر» در  آيه به معناي علم و «اهل كُنْتُمْ لا  كْرِ إنِْ  الذِّ  ﴿فَاسْأَلوُا أهَْلَ 
 ذكر» همان اهل علم است.

 هر چند در روايات، اهل ذكر به امامان معصوم عليهم  السلام يا عالمان يهود47 تفسير
اما مفهوم وسيع آن، همه آگاهان معارف ديني را شامل مي شود؛ زيرا  شده است؛ 
 نزول آيه در موردي خاص و يا تعيين اكمل مصاديق براي آيه سبب اختصاص به
 آن مورد و مصداق نمي شود.48 پس اهل ذكر همه كساني را شامل مي شود كه در

 معارف دين تخصّص دارند.

 روشن است كه منظور از واجب بودن سؤال در آيه شريفه تنها براي يادگيري نيست،
 بلكه منظور اصلي از پرسش، يادگيري و عمل طبق معناي پاسخ آن است. در حقيقت
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 يادگيري و پرسش از مقدمات عمل به حكم شرعي و فتواي فقيه است.

 ممكن است ادّعا شود كه جواز عمل به گفته اهل ذكر مقيّد است به صورتي كه
 مقلدّ از فتواي اهل ذكر، علم به واقع پيدا نكند، پس اگر از گفته وي علم به واقع
 پيدا نكند، عمل وي به قول اهل ذكر، جايز نيست و چون مقلِّد از سخن فقيه، علم
 به واقع پيدا نمي كند، بر اساس آيه ياد شده نمي تواند از او پيروي كند، پس اين آيه

 نمي تواند دليلي بر جواز تقليد از اهل ذكر باشد.

 ممكن است جمله ﴿إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلمَُونَ﴾ به عنوان تأييد ادّعاي ياد شده، مورد استناد
 قرار گيرد، بدين صورت كه خدا مي فرمايد: از اهل ذكر بپرسيد، اگر نمي دانيد؛ معناي
 آيه اين است كه سؤال از اهل ذكر، براي رسيدن به علم است، حال آنكه مقلدّ با

 پيروي از اهل ذكر، به علم دست پيدا نمي كند.

 پاسخ اين است كه اين ادّعا مخالف اطلاق آيه است، چنانچه نظر برخي از فقيهان،
شامل نيز  را  واقع  به  مقلِّدّ  نشدن  عالم  صورت  و  دارد  اطلاق  آيه  كه  است   اين 
 مي شود؛49 يعني در حقيقت معناي آيه اين است كه شما اگر احكام شرعي خود را
 نمي دانيد از اهل ذكر بپرسيد تا بتوانيد به وظيفه شرعي خود عمل كنيد؛ چه اينكه از
 گفته فقيه،  علم به واقع پيدا كنيد و چه علم پيدا نكنيد. از اين رو، مقلِّد كسي است
 كه پس از پرسش هر چند به وظيفه شرعي خود آگاه مي شود؛ ولي لزوماً علم به

 واقع پيدا نمي كند.

 افزون بر آن معناي آيه اين است كه سؤال كنيد تا به وظيفه خود، عالمِ شويد. روشن
 است كه مقلِّد با سؤال از اهل ذكر، به وظيفه اش آشنا و عالم مي شود.

 3. ازجمله آيات ديگري كه مي توان براي لزوم تقليد استدلال كرد آياتي است كه 
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 در آنها به پيروي از آنچه خدا نازل كرده دستور داده شده است؛ مانند: ﴿اتَّبعُِوا مَا أُنزِْلَ
 إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُِّمْ﴾50 با اين توضيح كه پيروي از آنچه خدا نازل كرده، براي مكلفّ از
 سه حال خارج نيست: يا بايد عمل وي از روي اجتهاد باشد؛ يا به احتياط عمل نمايد
 و يا تقليد كند. روشن است در صورتي كه مكلف نتواند حكم شرعي را از آنچه خدا
 نازل كرده است اجتهاد كند و احتياط نيز بر وي مشكل باشد بايد براي عمل به آنچه

 خدا نازل كرده از كساني كه خبره اند تقليد كند.

 4. يكي از آياتي كه بر لزوم مراجعه به خبره و اعتبار نظر فقيه، دلالت دارد، آيه 
 14 سوره فاطر است.

 ﴿وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبيِرٍ﴾ آيه ياد شده، خطاب به پيامبر صلى االله عليه و آله  درصدد
 بيان آن است كه خداوند بهترين خبير است؛ زيرا صلاح و فساد، منافع و مضار و
 حقيقت اشياء را مي داند51 ولي جمله ﴿وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبيِرٍ﴾ در مقام تعليل و تعميم
 است و دلالت به حجيت و اعتبار نظر هر خبيري دارد. تعميم جمله ياد شده در حدي
 است كه به صورت ضرب المثل درآمده است؛ بر اين اساس آيه ياد شده بر اعتبار
 فتواي فقيه نيز،  دلالت دارد و نتيجه لزوم مراجعه غير متخصص، به فقيه متخصص

 استنباط احكام شرعي و اعتبار نظر وي در حق مراجعه كننده است.
 روايات

 روايات فرواني وجود دارد كه تقليد را بر كساني كه به مقام فقاهت نرسيده اند، واجب
 دانسته و شيعيان را ملزم به رعايت احكام شرعي از راه عمل به فتوا و نظر فقيهان

 شيعه كرده است. اكنون برخي از آن روايات را بررسي مي كنيم.

 امام ابو محمّد عسكري عليه السلام مي فرمايد:
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 فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه،  حافظاً لدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لأمر
 مولاه، فللعوام أن يقلدّوه؛52

 از ميان فقيهان هر كسي كه خود را از گناهان حفظ كند، دين خود را پاس دارد و
 با هواي نفس خود مخالفت نمايد و پيرو دستور مولاي خود (خداوند) باشد بر مردم

 واجب است كه از او تقليد كنند.

 در اين حديث ضمن بيان واجب بودن تقليدِ مردم از فقيهان، شروطي را براي مرجع
 تقليد آورده است كه پس از احراز برخورداري وي از شروط ياد شده در روايت مكلف

 بايد از او پيروي كند.

در مكاتبه حميري، حضرت ولي عصر  عج االله تعالي فرجه الشريف مي فرمايد:

 و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة أحاديثنا، فإنهّم حجّتي عليكم و انا حجّة
 االله عليهم؛53 در وقايع و رويدادها به اشخاصي كه راوي احاديث ما هستند (علوم
 ما را فرا گرفته اند تا به ديگران برسانند) مراجعه كنيد، زيرا آنها از سوي من بر شما

 حجّتند و من نيز بر حجّت پرودگارم بر آنها.

 از آنجا كه براي بسياري از موضوعات نوپيدا و جديد، حكم منصوص وجود ندارد، به
 ناچار بايد حكم آنها از راه اجتهاد به دست آيد54 و كسي كه توانايي اجتهاد ندارد، براي
 عمل كردن به احكامِ موضوعاتِ جديد،  بايد به فقيهي كه با نصب عام امام زمان

 عليه السلام به عنوان حجّت آن حضرت معرفي شده است، مراجعه كنند.

 اينگونه روايات، افزون بر آنكه بر حجّت بودن روايات دلالت مي كنند، بر حجّت بودن
 فتوا نيز دلالت دارند.55  امّا تعبير «روايت كنندگان» به جاي فقيهان در روايت ياد
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 شده، بدان جهت است كه فقيهان شيعه با اجتناب از قياس، استحسان و اجتهاد به
 رأي و لزوم استناد فتواي خود به روايات در حقيقت راويان حديثند.56

 در حديثي ديگر آمده است: احمد بن حاتم بن ماهويه و برادرش، در نامه اي به امام
 ابوالحسن  ثالث (امام هادي عليه السلام) نوشته اند كه معالم و معارف دين خود را از

 چه كسي بگيريم؟ حضرت در پاسخ فرمود :

فإنهّما أمرنا،  في  القدم  كثير  كلّ  و  حبّتا  في  مسنّ  كلّ  علي  دينكما  في   فاصمدوا 
كافوكما- إن شاء االله؛57

 اعتماد و رجوع شما در امر دينتان به كساني باشد كه عمر خود را در محبّت ما سپري
 كرده و در احياي معارف ما از سابقه ديريني برخوردارند، پس به درستي كه آن دو

 صفت (در هر كسي جمع بشود) شما را كفايت مي كند- اگر خدا بخواهد.

 اين روايت دو شرط براي مرجع فتوا، بيان كرده است: 1. عمر خود را در راه محبت
معصوم امامان  امر  احياي  راه  در   .2 باشد؛  كرده  سپري  عليهم  السلام  بيت   اهل 

 عليهم  السلام پيشينه ديريني داشته باشد.

به با توجه  به معناي پيشي گرفتن و ديرينگي در كار است.58  لغت عرب   قِدَم در 
نكته است كه اين  تفهيم  براي  اين روايت  به كارگيري آن در  لغوي قدم،   معناي 
 مقلِّد بايد از كسي پيروي كند كه سابقه بيشتري در فهم معارف شيعه داشته باشد.
 به ويژه آنكه كلمه قدم مضاف اليه براي «كثير» واقع شده است كه بيانگر طولاني
 بودن سابقه و كثرت كار در معارف علوي است. و اگر «قَدَم»، به معناي گام باشد
 نيز معناي روايت اين است كه بايد از كسي پيروي كرد كه در راه احياي معارف اهل

 بيت عليه  السلام، قدم هاي بسياري برداشته باشد.
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 منظور از «أمرنا= امر ما» همان معارف و فقه اهل بيت عليهم  السلام است. روايات
آن در  عليهم  السلام  معصوم  امامان  كه  دارد  وجود  فوق  روايات  مفهوم  با   ديگري 
معاويه بن  بريد  فرزندش،  و  عمري  مانند  خاصّي  افراد  به  را  خود  شيعيان   روايات 
 عجلي، زراره، محمّد بن مسلم، ابان بن تغلب، معاذ بن جبل، يونس بن عبدالرحمان،
صادر مردم  براي  فتواي  صدور  اجازه  آنان  به  و  داده اند  ارجاع  و...  آدم  بن   زكريا 

كرده اند.59

دلالت مجتهد  از  پيروي  و  تقليد  جواز  نيز  و  دادن  فتوا  جواز  بر  روايات   اينگونه 
 دارند.60

 آخوند خراساني رحمه االله مي گويد:

 به دليل اختلاف مضمون ها و تعدّد سندهاي اين روايات، ادّعاي يقين به صدور برخي
 از آنان بعيد نيست و اين روايات دليلي قاطع بر جواز تقليد در احكام علمي است.61

 حكم فطرت

 از دلايلي كه براي جواز تقليد ذكر كرده اند، حكم فطرت است؛ زيرا انسان به حكم
 فطرت، همواره در پي كسب دانش و به دست آوردن علتّ هر چيزي است؛ چنانكه
 تمايل دارد وظيفه شرعي خود را با اجتهاد تشخيص دهد و به آن عمل نمايد. اكنون
 اگر نتواند حكم شرعي خود را به دست آورد، همان فطرت به او حكم مي كند تا به
 عالمِ و متخصّص احكام شرعي رجوع كند و وظيفه شرعي خود را به انجام برساند.
 اين مطلب، گرايشي ارتكازي است كه خداوند سرشت تمام آدميان را با آن سرشته
عقلايي ارتكاز  همين  به  نيز  تقليد،  جواز  بر  عقلا  سيره  دلالت  برگشت  و   است62 

 است.
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 سيره متشرّعه

 از دلايل جواز تقليد، سيره عملي شيعيان متشرّع در طول تاريخ پيدايش شيعه است؛
 چنانكه از زمان امير المؤمنين عليه السلام شيعيان به عالمان دين مراجعه مي كردند
 و از آنان احكام شرعي را مي پرسيدند و آنان نيز فتوا مي دادند و هيچ كس شيعيان
 را از استفتا و عمل به آن نهي نكرده است. ائمه هدي عليهم  السلام نيز نه تنها از
 اين روش نهي نكرده اند، بلكه آن را تأئيد كرده و به حق دانسته اند و مخالفت با اين

 روش، مخالفت با روش شناخته شده شيعيان است.63
  حكم عقل

 از جمله دلايل تقليد، حكم عقل است كه آن را به دو گونه مي توان بيان كرد:

 الف) انسان يا مدني بالطبع است64 يا مدني بالجبر.65 در هر صورت،  مدني بودن و
 مدني ماندن او اقتضا مي كند در نيازهايي كه به تنهايي توان رفع آنها را ندارد به

 متخصّص و خبره مراجعه كند.

 علاّمه طباطبايي رحمه االله مي گويد:

روز به  روز  و  است  كرده  پيدا  توسعه  كيفي  و  كمّي  لحاظ  از  فنون  و  علوم   امروز 
 در رشته هاي مختلف تخصّص هاي گوناگون پديد مي آيد و محال است كه انسان
از هيچ و  كند  به طور مستقل عمل  زندگي خود  در همه شئون  بتواند  تنهايي   به 
 كس كمك نگيرد و از هيچ خبره اي تبعيت و تقليد ننمايد. به همين سبب كارهاي
 گوناگون زندگي ميان افراد جامعه تقسيم شده است و هر فردي در شغل اختصاصي
 خود به كاوش مي پردازد و براي دستيابي به افق هاي تازه و روشن تر مي كوشد؛ ولي
 در ديگر تخصّص ها و نيازمندي ها به ناچار به خبرگان و متخصصان ديگر مراجعه و
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 به نظر آنان اعتماد، و از آنان پيروي مي كند.

 در حقيقت تقليد از خبره و متخصّص، اعتماد به دليل اجمالي است؛ بدين صورت كه
 اگر انسان بتواند در هر رشته و فنّي اجتهاد كند، وظيفه اش اجتهاد است؛ ولي چون
 انسان نمي تواند در همه رشته ها و علوم اجتهاد كند، چاره اي ندارد جز آنكه در آنچه

 نمي داند، تقليد كند و كسي كه ادّعا كند تقليد نمي كند، خود را فريب داده است.66

 عمل به احكام شرعي در حوزه هاي مختلف (فردي، خانوادگي و اجتماعي) از اين
را نمي تواند وظيفه شرعي خود  تنهايي  به  اگر كسي  يعني  نيست؛   حقيقت مستثنا 
 استنباط كند، بايد به متخصّص آن مراجعه كند تا پس از آشنايي به وظيفه شرعي

 خود، آن را انجام دهد.

 ب) هر مكلفّي به علم اجمالي مي داند كه خداوند براي او تكليف هايي قرار داده است
 و او وظيفه دارد آنها را انجام دهد و عمل نكردن به آن تكاليف براي او عذاب الهي
 در پي دارد و از سوي ديگر، به جهت موانعي كه پيش روي خود مي بيند احساس
 مي كند كه توان آشنايي با آن تكاليف را از راه اجتهاد ندارد و عمل به احتياط نيز
 براي او دشوار است، در اين صورت، عقل به او دستور مي دهد كه براي انجام حكم
 خدا بايد از متخصّص و مرجع تقليد پيروي كند. بنابراين، هر چند مقلدّ از مجتهد در
 احكام الهي تقليد مي كند؛ ولي اصل رجوع مقلدّ به مرجع تقليد به حكم عقل است.
 به عبارت ديگر، اصل جواز تقليد، تقليدي نيست، بلكه حكمي عقلي و نوعي اجتهاد

 است67 و انسان با اندكي تأمّل، آن حكم عقل را درك مي كند.

 همچنين اگر كسي هرگونه عملي را خودسرانه انجام دهد، افزون بر آنكه به تكليف
 شرعي خود عمل نكرده و غضب الهي را دور نمي كند، از نظر خردمندان شايسته
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 سرزنش است، چنانكه اگر كسي بيمار شود و آگاهي به پزشكي نداشته باشد در عين
 حال بخواهد خودسرانه خودش را درمان كند نه تنها آن درمان مفيد نخواهد بود،
 بلكه چه بسا به مرگ او بينجامد و خردمندان نيز جامعه او را بر اين كار سرزنش
 و ملامت خواهند كرد كه چرا جاهلانه به درمان خود پرداخته و به پزشك مراجعه
به آنچه  نمي تواند خودسرانه  انسان مسلمان  به حكم عقل،  بنابراين،  است.   نكرده 
در خبره  و  متخصّص  به  بايد  بلكه  دهد،  انجام  مي پندارد  خود حكم شرعي   خيال 

 احكام شرعي رجوع كند.
اجماع

 برخي اجماع را دليل جواز رجوع عامي به فقيه دانسته اند. آنان گفته اند كه عالمان
 ديني به اتفّاق در همه عصرها و شهرها اجازه داده اند كه توده مردم به عالمان ديني
را نهي و آنان آن عمل  از  نمايند و كسي  آنان عمل  فتواي   مراجعه كنند و طبق 
 انكار نكرده است و اجماع اهل هر عصري حجّت است؛68 ولي ممكن است مدرك
 اجماع كنندگان بر جواز تقيد، آيات و يا روايات باشد. از اين رو، اجماع ياد شده مدركي
 بوده و نمي تواند معتبر باشد و مي توان گفت كه برگشت اين اجماع به ساير دلائل

و دليلي مستقل به شمار نمي آيد.  جواز تقليد است
 شرايط مفتي و مقلِّد

 روشن گرديد كه غير فقيه براي عمل به احكام شرعي، مي تواند از فقيه و متخصّص
 استنباط احكام شرعي تقليد كند. اكنون كلام در اين است كه براي هر يك از مفتي
 و مقلد شرايطي قرار داده شده است؛ از اين رو كسي كه قصد فتوا دادن دارد بايد آن
 شرايط را در خود ايجاد كند و كسي كه مي خواهد تقليد كند نيز از يكسو بايد بداند
 كه مفتي مورد نظر او از شرايط لازم برخوردار است و به اصطلاح جامع الشرايط
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 فتواست، از سوي ديگر خود وي نيز شرايط جواز تقليد را دارد.
 الف) شرايط رجوع مقلِّد به مفتي

 فقيهان براي مفتي (كسي كه فتوا مي دهد)، شرايطي را لازم دانسته اند و كسي كه
 مي خواهد از مجتهدي پيروي كند، بايد آن شرايط را در فتوادهنده احراز كرده و به

 آن علم پيدا كند. شرط هايي كه از آيات قرآن به دست مي آيد به شرح زير است:

 1.علم و فقاهت: از آيات به دست مي آيد كه فرد عامي بايد از كسي پيروي كند كه 
تفقّه در دين لازم فتوادهنده،  براي  نفر  آيه  باشد؛ چنانكه در  آگاهي   داراي علم و 
ينِ﴾ و در آيه سؤال از اهل الذكر نيز مقلدّان را هُوا فِي الدِّ  شمرده شده است: ﴿ليَِتَفَقَّ
كْرِ...﴾69 و  به كساني كه اهل ذكر و اجتهاد باشند ارجاع داده است: ﴿فَاسْأَلوُا أهَْلَ الذِّ
 به طور كلي در قرآن مجيد هدايت يافتگان پيرو، متوقف بر آگاهي و علم هدايت گر

 دانسته شده است؛ چنانچه در سوره مريم آمده است:

 ﴿يَا أبَتَِ إنِيِّ قَدْ جَاءَنيِ مِنَ العِْلمِْ مَا لمَْ يَأْتكَِ فَاتَّبعِْنيِ أهَْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾70 اي
 پدر! دانشي براي من آمده كه براي تو نيامده است. بنابراين، از من پيروي كن،  تا تو

 را به راه راست هدايت كنم.

 2. هدايت يافتگي و هدايت گري: از قرآن مجيد به دست مي آيد كه مقلدّ بايد از كسي
 پيروي كند كه هدايت يافته و هدايت گر باشد؛ زيرا كسي كه گمراه است و هدايت يافته
 نيست، نه تنها نمي تواند هدايت گر ديگران باشد، بلكه سبب گمراهي انسان ها نيز
 مي گردد؛ چنانكه جهنّميان دليل گمراهي خود را پيروي از رؤسا و بزرگان گمراه خود

 مي دانند.

را اين مطلب  انبياء  از  نام بسياري  ياد آوري  از  انعام پس   خداوند در سوره مباركه 
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شايسته يافته اند  هدايت  كه  آن رو  از  پيامبران  كه  مي كند  بيان  قطعي  صورت   به 
ُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾71 آنها كساني اند  هدايت گري و پيروي اند: ﴿أُولئَكَِ الَّذِينَ هَدَى االلهَّ
 كه خداوند هدايتشان كرده؛ پس به هدايت آنان اقتدا كن. و متقابلاً مشركان بدان
 سبب سرزنش شده اند كه از پدران نادان و گمراه خود پيروي مي كرده اند: ﴿أوََلوَْ كَانَ
 آباَؤُهُمْ لا يَعْلمَُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ﴾72 و يا از پدران بي خرد و گمراه خود پيروي
 مي كرده اند:  ﴿...أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهُمْ لا يَعْلمَُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ﴾73 در حالي كه ملاك
ا وَجَدْتُمْ  پيروي كردن از هر كسي، هدايت گر بودن اوست:﴿أوََلوَْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى مِمَّ

 عَليَْهِ آباَءَكُمْ﴾74

سزوارتر است،  حق  به  هدايت گرِ  كه  را  كسي  از  پيروي  يونس75 خداوند  سوره   در 
 دانسته است و سياق آيه بيانگر اين است كه حكم ياد شده، حكمي عقلي و عقلايي

 است:

ي إلاِ أنَْ يُهْدَى فَمَا لكَُمْ كَيْفَ  ﴿أفََمَنْ يَهْدِي إلِىَ الحَْقِّ أحََقُّ أنَْ يُتَّبَعَ أمَْ مَنْ لا يَهِدِّ
 تَحْكُمُونَ﴾؛  آيا كسي كه به سوي حق هدايت مي كند، براي پيروي شايسته تر است،

 يا آن كس كه خود هدايت نمي شود مگر هدايتش كنند؟!

 3. اعلميتّ: فقيهان افزون بر اجتهاد مطلق76 براي جواز پيروي مقلِّد از مجتهد،  شرط
 اعلميّت را نيز اعتبار كرده اند. آنان پيروي از اعلم را واجب دانسته اند77 و در دَوَران امر
 ميان پيروي از عالم اورع و اعلم ورع، تقليد اعلم را متعيّن مي دانند؛ زيرا فتوا از علم به
 واقع استفاده مي شود نه ورع،78 و مهم تر براي مكلَّف، دستيابي به فتوا براي عمل به
 آن است. روشن است كه فقيه هر چه عالم تر باشد، فتوايش به واقع نزديك تر است،
 افزون بر اين، آنچه بر مرجع تقليد لازم است برخورداري وي از ملكه بازدارنده گناه
 است و آن با تحصيل ورع به دست مي آيد؛ اما اورع و پارساتر بودن مرجع تقيد براي
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 تقليد ضرورتي ندارد؛ ولي صفت اعلميّت در صدور فتوا و نزديك تر بودن آن به واقع
 نقش اساسي دارد. از اين رو، موردِ دَوَران امر ميان تقليد اعلم يا عالم از موارد دوران
ّـين فتواي  تعيين و تخيير و شك در اعتبار فتواي عالم است كه حكم مي شود به تع

اعلم و معتبر نبودن فتواي عالم.79

به خداوند  چنانكه  دارد؛  پيشي  عالم  بر  اعلم  تقليد  كه  برمي آيد  نيز  قرآن  آيات   از 
پيروي آنها  بهترين  از  و  بشنوند  را  مختلف  ديدگاه هاي  كه  داده  دستور   مسلمانان 

 كنند:

رْ عِبَادِي﴾﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أحَْسَنَهُ﴾80 پس بشارت بده بندگان  ﴿فَبَشِّ
 مرا،  آنان كه به سخن ها گوش مي دهند و بهترين آن را پيروي مي كنند.

 بر اين اساس برخي گفته اند: بهترين قول آن است كه در رسيدن به حق، صايب تر
 و به واقع نزديك تر باشد.81 روشن است كه فتواي اعلم به حق نزديك تر است تا
 فتواي عالم و كم ترين چيزي كه از حكم عقل و سيره عقلا به دست مي آيد، پيروي

 از فتواي اعلم است.82

 حتي اگر اعلم فتوا دهد بر جايز بودن تقليد از غير اعلم،83 باز هم فتواي او اعتبار
 ندارد؛ زيرا با وجود نهي قرآن از پيروي اعلم فتواي فقيه بر جواز پيروي غير اعلم،

 معتبر نخواهد بود.

 همچنين از آياتي كه خداوند را با صفت «اعلم» ياد كرده و در مقام تعليل است،
به استفاده كرد؛ چنانكه خداوند خطاب  اعلم  از  پيروي  بودن  براي واجب   مي توان 
 پيامبر صلى االله عليه و آله حكمي عقلي بيان كرده است مبني بر اينكه از بيشتر
 مردم پيروي نكن كه اگر از آنان پيروي كني تو را گمراه مي كنند؛ چون آنان از گمان
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 پيروي مي كنند:
84﴾... نَّ ِ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلاِ الظَّ  ﴿وَإنِْ تُطِعْ أكَْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ االلهَّ
امضا كرده تعليل و  به عالم تر بودن خداوند  را  اين حكم عقلي  بعد،  آيه   سپس در 

 است:
 ﴿إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيِلهِِ وَهُوَ أعَْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ﴾85 تعليل ياد شده86
واقعي حكم  به  دستيابي  براي  بيشتري  توانايي  از  اعلم  كه  است  اين  كننده   بيان 

 برخوردار است؛ از اين رو، ملاك پذيرش حكم، در اعلم بيشتر است تا غير اعلم.

 اگر گفته شود كه اعلم به عنوان افعل تفضيل در مورد خدا معنا ندارد؛ زيرا ديگران
 با خدا قابل قياس نيستند، از اين رو هر جا كلمه اعلم در مورد خدا به كار رفته است

 به معناي عالم است.

 جواب اين است كه چنانچه علامه طباطبايي رحمه االله آورده است: به كارگيري واژه
 اعلم در مورد خداوند، داراي دو احتمال است، اگر مراد از علم الهي در آيه حقيقت
 علم به گمراهان و هدايت يافتگان باشد، در اين صورت، اعلم معناي وصفي دارد و

 معناي آيه اين است كه خداوند به گمراهان و هدايت يافتگان عالم است.

 اما اگر مراد از علم در آيه، مطلق علم است، اعم از اينكه صفت ذاتي باشد، چنانچه در
 خداوند است و يا علمي كه خداوند آن را به ديگران عطا كرده است، در اين صورت،
 اعلم معناي افعل تفضيل دارد و معناي آيه اين است كه خدا نسبت به ديگران، از
 هدايت يافتگان و گمراهان، عالم تر است.87 مرحوم طوسي رحمه االله نيز، چنين توجيه
 كرده است: خداوند از جميع جهات بر اشياء محدود است، از اين رو خداوند از ديگران

 اعلم است.88
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 برخي به اطلاق آيه سؤال از اهل ذكر براي جواز پيروي كردن از غير اعلم استدلال
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلمَُونَ﴾ بدين صورت كه جواز پيروي  كرده اند:89 ﴿فَاسْأَلوُا أهَْلَ الذِّ
 كردن از اهل ذكر در آيه ياد شده مقيّد به اعلم نشده است، بلكه عالم را نيز شامل
است كه اين  استدلال  اين  اشكال  ولي  است؛  اهل ذكر  از  نيز  عالم  زيرا   مي شود؛ 
 پيروي از عالمِ با وجود اعلم، از موارد دَوَران امر ميان تعيين و تخيير است كه به
 دَوَران امر ميان تقليد از اعلم كه اعتبار قطعي دارد (مقطوع الحجّيةّ) و تقليد از غير
 اعلم كه اعتبارش مشكوك است (مشكوك الحجّيةّ) باز مي گردد و شك در اعتبار،

 مساوي است با معتبر نبودن.

 توضيح آنكه اگر پيروي از عالمِ و اعلم از باب دَوَران امر ميان تعيين و تخيير باشد،
 عقل حكم مي كند كه بايد از اعلم پيروي شود؛ زيرا در پيروي اعلم، زياني متوجّه
 پيروي كننده نيست، بر خلاف آنكه پيروي كننده مخيّر باشد ميان پيروي از عالمِ و
 يا اعلم. در اين صورت، بر فرض پيروي از عالم، احتمال مي رود كه وظيفه واقعي،
 پيروي از اعلم و پيروي كننده تخلفّ كرده باشد. بنابراين، پيروي كننده از عالم از

 زيان در امان نيست.

 برخي گفته اند: در دَوَران امر ميان پيروي از اعلم يا عالمِ، وظيفه، پيروي از اعلم است؛
 زيرا پيروي از اعلم قدر متيقّن از پيروي درست است و تمسك به اطلاق آيه ذكر

براي اعتبار بخشيدن به فتواي عالم تمسّك به عام در شبهه مصداقيه است.90

 ذكر اين نكته لازم است كه اگر در مواردي فتواي اعلم و عالمِ، مختلف باشد؛ ولي
زيرا پيروي كند؛  نيز  اعلم  از غير  مقلِّد مي تواند  باشد،  احتياط  عالمِ، مطابق   فتواي 
 فتواي او كمتر از خود اختياط نيست و اين امر نيز ثابت شده است كه اعتبار طُرُق و
 امارت، منافاتي با حُسنِ احتياط ندارد. در عين حال توجّه به اين مطلب لازم است
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 كه اگر مقلِّد به اميد درك واقع و عمل به احتياط به فتواي غير اعلم مراجعه كند.
 نمي تواند فتواي غير اعلم را به خدا نسبت دهد.91

 4. حيات: يكي از شرط هايي كه بيشتر فقيهان براي فتوا دهنده ذكر كرده اند زنده
 بودن است و ميان آنان در جايز بودن و جايز نبودن تقليد از مجتهد مرده سه نظر

 وجود دارد:
 الف) مشهور فقيهان به نحو مطلق پيروي از مجتهد مرده را جايز نمي دانند.92

مانند مي دانند؛  جايز  مطلق  نحو  به  را  مرده  مجتهد  از  پيروي  آنان  از  برخي   ب) 
 اخباريان و ميرزاي قمي رحمه االله.93

 ج) برخي تفضيل داده و تقليد ابتدايي از مجتهد مرده را جايز ندانسته اند؛ ولي باقي
 ماندن بر تقليد از مجتهد مرده را جايز دانسته اند.94

 بر اين اساس، كسي كه تازه به حدّ بلوغ رسيده باشد، نمي تواند از مجتهد مرده پيروي
 كند.

دلايل جواز تقليد از مجتهد مرده

  اطلاق آيات 

 1.آناني كه تقليد ابتدايي از مجتهد مرده را جايز مي شمارند به اطلاق آياتي كه بر
 جواز تقليد اقامه شده است، استدلال كرده اند.95 آنان بر اين باورند كه آيه نفر و آيه
 ذكر، همچنان كه شامل جواز تقليد از مجتهد زنده مي شود، شامل جواز تقليد ابتدايي
را جايز از مجتهد  پيروي  آياتي كه  به عبارت ديگر،  نيز مي گردد؛   از مجتهد مرده 
 مي شمارند، افزون بر معتبر دانستن فتواي مجتهد زنده، بر اعتبار فتواي مجتهد مرده
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 نيز دلالت دارند و نتيجه آن به ناچار تخيير است.

 استدلال به اطلاق آيات ياد شده براي جواز تقليد ابتدايي درست نيست؛ زيرا:

  1-1.آيات ياد شده در مقام بيان جايز بودن و جايز نبودن پيروي از مجتهد مرده 
 نيست و از آن انصراف دارد96  و از اين حيث، اطلاق ثابت نمي شود.

 1-2. عناوين موجود در آيات ظهور در فعليّت دارد؛ يعني اينكه جمله ﴿وَليُِنْذِرُوا﴾97 و
كْرِ...﴾98 ظهور دارد در مجتهد زنده كه بالفعل، منذر و اهل ذكر  نيز كلمه ﴿...أهَْلَ الذِّ
 است و اما مجتهد مرده، بالفعل، منذِر و اهل ذكر نيست. بنابراين، ادّعاي اطلاق آيات

 و درنتيجه تخيير مقلِّد در پيروي از مجتهد زنده و مجتهد مرده درست نيست.

 1-3. بر فرض پذيرش اطلاق آيات، نمي توان به آنها براي اعتبار فتواي مجتهد مرده
 استدلال كرد؛ زيرا مجتهدان چه زنده و چه مرده در مسائل شرعي با يكديگر اختلاف
 نظر دارند و چه بسا فتاوي آنان با يكديگر معارض است و اطلاقات شامل متعارضان
نمي شود.99 به عبارت ديگر، اطلاق آيات با مانع تعارض رو به رو ست و اعتبار ندارد.
 سيره عقلا 

 1.دليل ديگر بر جواز تقليد ابتدايي از مجتهد مرده سيره عقلا است. با اين توضيح  
 كه عقلا در مسئله پيروي از عالم، ميان مجتهد زنده و مجتهد مرده فرق نمي گذارند؛
 ولي اين باور نيز درست نيست؛ زيرا كمترين چيزي كه از سيره عقلا به دست مي آيد
اگر نمي شود.  را شامل  باشد و سيره عقلا، مجتهد مرده  زنده   اين است كه مفتي 
 دلالت سيره عقلا تمام باشد، تنها مورد تساوي مجتهد مرده و زنده از حيث علم را

 دربرمي گيرد و يا موردي را شامل مي شود كه مجتهد مرده، از زنده اعلم باشد.
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 شامل شدن سيره نسبت به موارد ياد شده نيز متوقّف بر اين است كه شارع آن را
 امضا كرده و يا از آن منع (ردع) نكرده باشد؛ مانند اينكه يكي از مصاديق اين مسئله
 با فرض اختلاف در فتوا در حضور معصوم  عليه السلام پيش آمده باشد؛ يعني مكلفي
 از مجتهد مرده تقليد ابتدايي كرده و با وجود عالمِ زنده و مساوي بودن وي با مجتهد
 مرده از حيث علم و يا اعلم بودن مجتهد مرده، امام معصوم عليه  السلام، تقليد از
 مجتهد مرده را امضا كرده باشد، در حالي كه چنين تصوّري درست نيست؛ زيرا با
 وجود دسترسي به معصوم  عليه  السلام  براي رفع اختلاف، پيروي از ديگران درست

 نيست100 و فتواي آنان اعتبار ندارد.
  استصحاب 

 3.برخي از فقيهان با استصحابِ اعتبار فتواي مجتهد مرده، فتواي او را در حقّ ديگران
 معتبر دانسته اند؛  بدين صورت كه در زمان حيات مجتهدي، فتواي او معتبر بوده است
 و با استصحاب اعتبار فتواي او در زمان بعد از حياتش، آن فتوا در حقّ ديگران معتبر
 مي شود؛ ولي حق اين است كه استصحاب نيز نمي تواند فتواي مجتهد مرده را در
 حقّ مكلَّفِ متأخّر از عصر مجتهد مرده، معتبر گرداند و تقليد ابتدايي را درست كند؛
 زيرا با توجّه به اينكه كمترين چيزي از سيره عقلا به دست مي آيد، پيروي از مجتهد
 زنده است، معتبر نبودن فتواي مجتهد مرده براي مكلَّفِ متأخّر از عصر مجتهد مرده،

 يقيني است نه مشكوك تا با استصحاب،  اعتبار آن ثابت شود.101

باقي ماندن بر تقليد از مجتهد مرده

 تا اينجا روشن شد كه دليل هايي كه پيروي از مجتهد را جايز مي دانند، شامل تقليد
 ابتدايي از مجتهد را جايز مي دانند، شامل تقليد ابتدايي ازمجتهد مرده نمي شود و امّا
 اطلاق آيات و جواز تقليد، همان گونه كه شامل پيروي از مجتهد زنده مي شوند شامل
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 باقي ماندن بر تقليد از مجتهد مرده نيز مي شوند؛ زيرا آيه نفر اقتضا مي كند عمل بر
 طبق انذارِ مُنْذر زنده واجب است؛ ولي به اين اختصاص ندارد كه پس از انذار و نيز
 در حال عملِ مقلِّد،  بايد زنده باشد، بلكه مهم اين است كه مقلِّد در حال حيات از
 منذر و فقيه، تقليد كرده باشد و پس از مرگ وي نيز مي تواند آن تقليد را ادامه دهد.
 همچنين آيه سؤال دلالت دارد بر وجوب سؤال از اهل ذكر، ولي دلالت ندارد كه

 پس از سؤال و در عين عمل مقلدّ بايد، اهل ذكر زنده باشد.102

 بنابراين، حق اين است كه ميان تقليد ابتدايي از مجتهد مرده و باقي ماندن بر تقليد
 از مجتهد مرده بايد فرق گذاشت؛ به گونه اي كه در اوّلي تقليد جايز نيست و در دومي
 تقليد جايز است؛ زيرا دليل هايي كه پيروي كردن از مجتهد را جايز مي شمارند، از

 باقي ماندن بر تقليد از مجتهد مرده منع نمي كنند.

 يادآوري اين نكته حايز اهميت است كه ميان معتقدان به جواز تقليد از مجتهد مرده
 در صورت مطابقت كردن و مطابقت نكردن فتواي مجتهد مرده با فتواي مجتهد
 زنده و نيز در صورت عمل كردن مقلدّ به فتواي مجتهد مرده در زمان حيات وي و

 عمل نكردن به آن، اختلاف نظر وجود دارد.

راه هاي تشخيص شرايط مفتي

 مقلدّ وقتي مي تواند از مجتهد پيروي كند كه از راه هاي معتبري، مانند معاشرت با
 عالمان، اخبار متواتر، شهادت دو نفر عادل و كثرت قراين،  به وجود آن شرط ها در

  مجتهد علم پيدا كند.103

 اگر اشكال شود كه چگونه يك نفر عامي مي تواند مجتهد جامع شرايط را شناسايي
 كند؟ پاسخ اين است كه همانگونه كه مردم هر شهري مي توانند عالم ترين فرد را در
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 تجارت، صنايع، و ... تشخيص دهند، فرد داراي شروط فتوا را نيز مي توانند شناسايي
كنند.104

 برخي بر اين باورند كه لازم نيست مقلدّ علم به اجتهاد مجتهد پيدا كند، بلكه اگر
او از  بايد  و  است كفايت مي كند  ورع  و  اجتهاد  اهل ذكر،   گمان كند كه شخصي 
 پيروي كند؛ مانند آنكه مشاهده كند كسي در رأس امور ديني قرار گرفته است و
 فتوا مي دهد و مردم نيز از او پيروي و يا از او استفتاء مي كنند و او را بزرگ مي دارند،

 چنانكه خداوند به طور مطلق امر فرموده است كه به اهل ذكر مراجعه كنيد:

آيه ياد شده قيد نشده است كه تَعْلمَُونَ﴾105 در  كُنْتُمْ لا  إنِْ  كْرِ  الذِّ أهَْلَ   ﴿فَاسْأَلوُا 
 مكلَّف بايد در صورت علم داشتن به اجتهاد و ورع مجتهدي، از او پيروي كند.106

 اين استدلال ناتمام است؛ زيرا: اولاً، فرد عامي در پيروي كردن از مجتهد نبايد به
 اين اكتفا كند كه مردم از كسي پيروي مي كنند و يا آنكه او را زاهد  باتقوا مي دانند،
به اتصّاف فردي  با تقواست؛ زيرا گاه مي شود كه  او مجتهد و  بداند كه  بايد   بلكه 
 اجتهاد و ورع بر خودش و يا بر مردم مشتبه مي شود. ثانياً، آيه سؤال، اطلاق ندارد
 كه هم شامل صورت گمان به فقاهت و هم شامل صورت علم به اجتهاد بشود، بلكه
 آيه ذكر، ظهور دارد در اينكه مراجعه كننده بايد اهل ذكر و فقاهت را بشناسد و از آنها
 پيروي كند. ثالثاً، بر فرض پذيرش اطلاق آيه، بايد اهل ذكر در آيه را به كسي كه
 حائز شروط فتوا باشد و مقلدّ هم آن را بداند، تخصيص زد،107 يعني معناي آيه چنين
 است: سؤال كنيد از كسي كه مي دانيد از اهل ذكر است؛ زيرا همه فقيهان بر اين
 مطلب اتفّاق دارند كه پيروي كردن از كسي كه جامع شرايط فتوا نيست، جايزست.
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شرايط مقلدّ

 به نظر فقيهان چنانكه براي فتوا دهنده شرايطي لازم است، براي مقلِّد و پيرو نيز
ديگر برخي  و  است  تكليف  عام  آن شرايط، شرايط  از  برخي  است؛   شرايطي لازم 

 شرايط خاص موضوع تقليد.

1. بلوغ 

 مقلدّ بايد بالغ باشد. از اين رو تقليد كودك، هر چند ممّيز باشد بر مبناي تمريني بودن
 كارهاي كودك، معتبر نيست؛ امّا بر اساس اينكه كارهاي كودك مميّز، شرعي باشد،
 تقليد در حقّ وي مستقر مي شود.108 اين مطلب حقّي است؛  زيرا بيشتر فقيهان بر اين
 باورند كه كارهاي كودكي كه مميّز است و تشخيص مي دهد، درست است. روشن
 است كه درستي كار متوقف است بر اينكه كار مطابق شرع باشد و مطابقت با شرع از
 سه راه اجتهاد، احتياط و تقليد تحقّق مي يابد. بر اين اساس، اگر كودك مميّز اجتهاد،

 يا احتياط نمي كند، تقليد او درست است.

 2. عقل

اين رو، تقليد مجنون (در حال ديوانگي) از  باشد.  بايد در حال پيروي، عاقل   مقلدّ 
 معتبر نيست؛  ولي اگر در حال عقل، پيروي كند، سپس ديوانه گردد، تقليد در حقّ

 وي مستقر مي شود.109

 از احاديث فراوان، به دست مي آيد كه تكليف از كودك و ديوانه برداشته شده است؛
مانند حديث مشهور رفع قلم.110 هر چند الفاظ آن متفاوت است:

 إنّ القلم رفع عن ثلاثه: عن الصبي حتّي يحتلم و عن المجنون حتّي يفيق و عن
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 النائم حتّي يستيقظ.

 به درستي كه قلم تكليف از سه نفر برداشته است: از كودك تا وقتي بالغ گردد، از
  ديوانه تا وقتي كه سر عقل آيد، و از انسان خوابيده تا وقتي كه بيدار شود.

 3. ايمان واسلام

 برخي براي جواز تقليد، ايمان را براي پيروي كننده، شرط دانسته اند111 و برخي اسلام
از شرايط عام تكليف عبادي اند،112 حال بلوغ و عقل كه   را شرط دانسته اند؛ مانند 
 آنكه اسلام و ايمان شرط درستي انجام تكليف است، و شرط توجه تكليف به انسان
 نيست؛ زيرا بر اساس عمومات قرآن113 و نظر فقيهان،114 كافران به فروع دين، مانند

 اصول دين مكلَّفند.
4. آگاهي نداشتن مقلَّد 

از از شرايط پيروي كننده، آگاهي نداشتن وي نسبت به حكم شرعي است.   يكي 
 اين رو، كسي كه مجتهد و متمكّن از استنباط حكم شرعي باشد، نمي تواند از كسي
نداشتن به علم  آيه،115 مشروط  در  اهل ذكر  از  پيروي كند. چنانچه پرسش   ديگر 
اين حق  تَعْلمَُونَ﴾  لا  كُنْتُمْ  إنِْ  كْرِ  الذِّ أهَْلَ  ﴿فَاسْأَلوُا  است:116  شده  كننده   سؤال 
 است كه استدلال به اين آيه، براي جايز نبودن پيروي مجتهدي از مجتهد ديگر،
 درست نيست. چنانكه فقيهان نيز در مواردي كه مجتهدي دانايي بالفعل ندارد،117 يا
 دانايي اش ناقص است118 و يا آنكه در برابر نياز فعلي اش مجال استنباط ندارد119معتقد
 به جواز تقليد وي از مجتهد ديگر شده اند و اهل ذكر در آيه شريفه، يا كساني را
 شامل مي شود كه بالفعل به احكام شرعي عالمند و يا كساني را شامل مي شود كه

مجال استنباط براي رفع نياز فعلي خودشان دارند.
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 تقليد از چند متخصص

 بدون شك اگر فقيهي باشد كه در همه علوم و ابواب مربوط به فقه اعلم باشد، تقليد
 از وي جايز، بلكه واجب است، حال اگر اعلم به صورت ياد شده پيدا نشد. تقليد از
 فقيهان دو صورت كلي دارد؛ يكي آنكه فقيهان در دانش استنباط، مساوي باشند
 و دوم آنكه هر يك از آنان در بخشي از احكام، اعلم باشند. به تعبير ديگر، آنان در

اعلميّت متفاوت باشند و به نوعي تجزّي در اعميّت، رخ داده باشد.

 1. صورت تساوي درصورت داشتن استنباط

 اگر فقيهان در دانش استنباط مساوي باشند، همان گونه كه مقلِّد در پيروي از هر يك
 مخيّر است،120 نيز اختيار دارد كه هر كدام در بخشي از احكام پيروي نمايد،121 هر
 چند آنان از نظر فتوا مخالف يكديگر باشند؛ زيرا دليل اعتبار فتوا، فتواي همه فقيهان
 مساوي در دانش را به طور يكسان، معتبر كرده است. بر اين اساس، مقلِّد در انجام

 هر يك از آن فتواها معذور است.

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ﴾122  ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ االلهَّ  1-1.بر اساس آيه شريفه  ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهَّ
 تقوا و پارسايي ملاك تقّدم است. از اين رو، در ميان فقيهان مساوي در دانش، هر كه

 پارساتر باشد، بر ديگران تقدّم دارد و مقلِّد بايد از وي پيروي نمايد.123

 1-2. اگر دو فقيه در اجَزاي يكديگر اختلاف فتوا داشته باشند، نمي توان در آن 
 عمل از آن دو، تقليد كرد؛124 زيرا صحّت و فساد هر جزئي از مركّب، در صحّت و
 فساد ديگر اجزا تأثير دارد. براي نمونه، اگر مقلِّد در نماز از دو فقيه پيروي كند كه
 يكي تسبيحات اربعه را يك بار و ديگري سه بار واجب مي داند و نيز يكي از آن دو بر
 خلاف ديگري، قرائت سوره را در نماز واجب نمي داند، حال اگر مقلِّد در نماز، قرائت
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 سوره را ترك كند و تسبيحات اربعه را يك بار بخواند، از نظر هر دو مرجع تقليد،
 نمازش باطل است؛ زيرا يكي نماز بدون سوره را باطل مي داند و ديگري نمازي را
 كه سه بار تسبيحات اربعه نداشته باشد، باطل مي داند و مقلِّد آن دو هم قرائت سوره

 را ترك كرده و هم تسبيحات اربعه را يك بار خوانده است.

 1-3. در مواردي كه فقيهان اتفّاق در فتوا دارند، مقلدّ مي تواند از جميع آنان تقليد 
 كند؛ زيرا دلايل حجيّت و اعتبار فتوا، صرف فتوا را معتبر كرده است، چه آن فتوا از
 سوي يك و يا چند نفر بيان شده باشد و اين مانند جايي است كه ادلهّ حجيّت خبر،
 تنها خبر داراي حكم معيّن را معتبر مي كند، حال چه آن خبر را جمعي از راويان نقل
 كنند، يا يك نفر و مي توان گفت كه آيه نفر125 و آيه سؤال،126 بر اعتبار تقليد از جمع

معيّن، دلالت دارد.127

 1-4. در صورت ترديد در شناخت تفصيلي اعلم فقيهان، اگر مقلِّد به گمان و يا 
 احتمال اعلم را شناسايي كند، موظّف است كه از او پيروي كند؛ زيرا در دَوَران امر
 ميان تقليد از كسي كه احتمال اعلم بودن او را مي دهد و مخيّر بودن او در تقليد از
 فقيهي كه در دانش است و يا تقليد از جميع آنان، عقل او را به پيروي از كسي كه
 احتمال داناتر بودن او را مي دهد، موظّف مي سازد و فتواي ديگران را براي او معتبر

نمي داند.128

2. صورت تفاوت دراعلميت

  اگرهمه فقيهان، مجتهد مطلق هستند؛ ولي هر يك از آنان به دليل ملازمت و سر و
 كار داشتن با واقعيّات و موضوعات عرفي، يا تحقيق و تدريس، در بخشي از احكام
 شرعي تخصّص بيشتري يافته است؛ مقلِّد بايد از هر كدام در همان بخش كه اعلم

 است تقليد نمايد.
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 براي نمونه، اگر دو فقيه باشند كه اعلميّت آنان در عبادات متفاوت باشد، مانند اينكه
 در يكي احكام نماز و ديگري در احكام حج آگاه تر باشد، در اين صورت، مقلِّد موظّف
 است در احكام نماز از كسي كه اعلم در احكام نماز است و در احكام حج از كسي

 كه اعلم در احكام حج است تقليد نمايد.

 همچنين با توجّه به پيچيدگي هاي معارف اقتصادي در عصر جديد، به ويژه موضوعاتي
 مانند بانك، تجارت بين الملل، پول، سرمايه گذاري اقتصادي و ... ممكن است فقيهان
ناچار مقلدّ در هر به  باشند،  توانمندي متفاوتي داشته  اقتصادي  احكام  استنباط   در 

 بخشي از احكام اقتصادي، بايد از اعلم در همان بخش تقليد نمايد.

از فقيهان را، (در صورت تفاوت اعلميّت در بخش هاي مختلف فقه)  تقسيم تقليد 
برخي واجب،129 برخي احتياط واجب130 و برخي قوي ترين نظر دانسته اند.131
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پي نوشت ها:

 1.ابن فارس، معجم مقاييس اللغّه، ج 5، ص 19،  «قلد»

 2.همان؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 366، «قلد»؛  الزبيدي،  تاج العروس،  ج 5، ص 205،  «قلد» و
 الطريحي، مجمع البحرين، ج 2، ص 540.

 3.الفيومي، مصباح المنير، ص 512- 513؛  ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 367،  «قلد».

 4.الفيومي، مصباح المنير، ص 512.

 5.الجوهري، الصحاح، ج 2، ص 527، «قلد».

  6.جامعه پذيري در برابر اصطلاح « socialization» آمده است .

 7.سياوش گلابي، اصول و مباني جامعه شناسي، ص 144-143.

 8.علي آقابخشي و مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، ص 80.

9.اتوكلاين برگ، روانشناسي اجتماعي، ص 494.

 10.الطبرسي، مجمع البيان، ج 3، ص 263؛ المقدس اردبيلي، زبده البيان، ص 295 و دكتر احمد فتح االله،
 معجم الفاظ فقه الجعفري، ص 122.

 11.علامه حلي، منتهي المطلب،  (چاپ قديم)، ج 2، ص 679؛ العلامه الحلي، تذكره الفقها، (چاپ قديم)،
 ج 1، ص 328؛ المحقق الاردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 6، ص 209؛ الفاضل الهندي، كشف اللثام،

 ج 5، ص 54.

 12.مائده: 2.

 13.الطبرسي، تفسير جوامع الجامع، ج 1، ص 470.
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 14.شيخ محمد تقي، هداية  المسترشدين، ج 1، ص 70؛  محمد حسين اصفهاني، الفصول الغرويه، ص 411؛
 محمد طاهر آل الشيخ رازي، بداية الوصول، ج 9، ص 309.

 15.محمد كاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 472؛  فاطمه محجوب، الموسوعة الذهبيه، ج 10، ص 241.

 16.محمد تقي بروجردي، نهاية الافكار، ج 4، ق 2،  ص 238؛ التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج 1، ص
 78؛ سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الاصول، ج 3،  ص 447- 448؛ سيد كاظم يزدي، عروة الوثقي،

 ج 1، ص 14.

 17.سيد محمد سعيد حكيم، مصباح المنهاج، التقليد، ص 21.

 18.طوسي، العده في اصول الفقه، ج 1،  ص 46 ط ق؛  حسن بن زين الدين العاملي، معالم الدين، ص
.242

 19.سيد محمد حسين الاصفهاني، نهاية الدرايه، ج 3، ص 460؛  سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة
 الوثقي، ج 1،  ص 99؛  سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الاصول، ج 3، ص 447.

 20.ميرزا ابوالقاسم قمي،  قوانين الاصول، ج 2، ص 154.

 21.سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الاصول، ج 3،  ص 447.

 22.ميرزا علي تبريزي، التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج 1،  ص 78.

مجمع طريحي،  9؛  السعديه،  ص  الرساله   حلي،  علامه  157؛  الفقه، ص  مصطلحات  مشكيني،   23.علي 
 البحرين، ج 3،  ص 541.

 24.توبه: 122.

 25.طبرسي، مجمع البيان، ج 5،  ص 143.

 26.سيّد رضا صدر، الاجتهاد و التقليد، ص 76.
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 27.ميرزا علي تبريزي، التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج 1،  ص 86-85.

 28.حر عاملي، وسائل الشيعه، (آل البيت)، ج 27،  «باب 4 از ابواب صفات القاضي»، ج 1، ص 20و ص
 131، باب 10، ح 20،  نيز باب 11، ح 9، ص 140 و نيز باب 7، ح 1- 2، ص 62.

 29.همان، باب 4،  ص 20، ح 1.

 30.ضياء الدين عراقي، مقالات الاصول، ج 2، ص 503؛  ميرزا علي تبريزي، التنقيح (الاجتهاد و التقليد)، ج
 1،  ص 85- 86.

 31.سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الاصول، ج 3، ص 447.

 32.سيد محمد حسين الاصفهاني، نهاية الدرايه، ج 3،  ص 460.

 33.محمد كاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 472.

 34.آمدي، الاحكام،  ج 4، ص 225؛ سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة الوثقي، ج 1،ص 46؛ سيّد رضا
 صدر، الاجتهاد و التقليد، ص 413.

 35.الانصاري، فرائد الاصول، ج 1، ص 573؛ ابن ابي جمهور،  الاقطاب الفقهيه، ص 163.

 36.يوسف البحراني،  الحدائق الناضره، ج 6، ص 405؛ السيد البكري الدمياطي،  اعانة الطالبين، ج 2، ص
 70؛ كركي، رسائل كركي، ج 3، ص 175؛ المقدس اردبيلي، زبدة البيان، ص 343.

 37.محمد حسين اصفهاني، الفصول الغروية، ص 422؛ سيّد رضا صدر، الاجتهاد و التقليد، ص 71.

 38.محقق حلي، معارج الاصول، ص 198؛ علامه حلي، الرسالة السعديه، ص 17.

 39.توبه: 122.

 40.فقه در عرف به يادگيري احكام شرعي اختصاص دارد و تفقّه دارد و تفقّه به معناي تعلمّ و يادگيري فقه
 است و معناي ديگر فقه، فهميدن معاني مستنبط است و از اين روست كه به خداوند، فقيه اطلاق نمي شود.
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(ر. ك: طبرسي، مجمع البيان، ج 5، ص 143)

 41.محمد تقي بروجردي، نهاية الافكار، ج 4، قسم دوم، ص 244.

 42.امام خميني،  الرسائل، ج 2،  ص 135- 140؛ ميرزا علي تبريزي، التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)،  ج1،
 ص 85- 86-9.

 43.سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الاصول، ج 3، ص 449.

 44.علامه حلي، مبادي الاصول، ص 247.

 45.نحل: 43؛ انبياء: 7.

 46.محقق حلي، معارج الاصول، ص 198.

 47.نوري،  مستدرك الوسائل، ج 17، ص 268- 283.

 48.سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الاصول، ج 3، ص 449.

 49.همان.

 50.اعراف: 3.

 51.طبرسي، مجمع البيان، ج 8، ص 238؛ الفيض الكاشاني،  تفسير صافي، ج 4،  ص 235؛  الطباطبايي،
 الميزان، ج 17، ص 31.

 52.تفسير الامام العسكري  عليه  السلام، ص 300؛  حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 27،  ص 131.

 53.حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 27، ص 140.

 54.ميرزا علي تبريزي، التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج 1، ص 93.

 55.محمد تقي بروجردي، نهاية الافكار، ج 4،  قسم دوم، ص 244- 245.
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 56.يرزا علي تبريزي، التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج 1، ص 93.

 57.حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 27، ص 15.

 58.خليل،  كتاب العين، ج 5، ص 122؛ حسن عميد، فرهنگ عميد، ص 593،  «قدم».

 59.حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 27، باب 11،  ص 136- 153.

(كتاب التنقيح  تبريزي،  علي  ميرزا  2؛  ق   ،244 4، ص  ج  الافكار،  نهاية  بروجردي،  تقي   60.محمد 
الاجتهاد و التقليد)، ج 1، ص 93- 94.

 61.محمد كاظم خراساني، كفاية الاصول،  ص 473.

 62.محمد كاظم خراساني، كفاية الاصول،  ص 472؛  محمد تقي بروجردي، نهاية الافكار، ج 4، قسم 2،
 ص 241.

 63.طوسي، العده في اصول الفقه،  ج 3، ص 115- 116، ط ق.

 64.يعني به صورت طبيعي به اجتماع گرايش دارد و نياز به اجتماع را در درون خود احساس مي كند.

 65.يعني نيازهاي فكري و عملي انسان فراوان است؛ ولي توان او در برآوردن آنها محدود است. از اين رو،
 به ناچار براي رفع نيازمندي هايش به جامعه روي آورده است.

 66.طباطبايي، الميزان، ج 1، ص 211-  212.

 67.سيد محمد حسين الاصفهاني، نهاية الدرايه، ج 3، ص 470؛ ميرزا علي تبريزي، التنقيح (كتاب الاجتهاد
 و التقليد)، ج 1، ص 82- 83-9.

 68.محقق حلي، معارج الاصول، ص 197.

 69.نحل: 43؛  انبياء: 7.
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 70.مريم: 43.

 71.انعام: 90؛ يس: 21.

 72.مائده: 104.

 73.بقره: 170.

 74.زخرف: 24.

 75.يونس: 35.

 76.السيد المرتضي، الذريعه الي اصول الشريعه، ج 2، ص 779- 801؛ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 1،
 ص 41- 43؛ حسن بن زيدالدين العامل، معالم الدين، ص 245.

ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح سيد  الدين، ص 246؛  معالم  العامل،  الدين   77.حسن بن زين 
 الاصول، ج 3، ص 451؛ آمدي، الاحكام، ج 4، ص 237؛ تفسير قرطبي، ج 2، ص 212.

 78.محقق حلي، معارج الاصول، ص 201؛ معالم الاصول، ص 246؛ محمد تقي بروجردي، نهاية الافكار،
 ج 4، ص 248- 254، ق 2.

 79.محمد حسين اصفهاني، الفصول الغروية، ص 417؛ ضياء الدين عراقي، مقالات الوصول، ج 2، ص 508؛
 سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الاصول، ج 3، ص 451.

 80.زمر: 17- 18.

 81.طبرسي، مجمع البيان، ج 8، ص 391؛ طباطبايي، الميزان، ج 17، ص 250.

 82.ميرزا علي تبريزي، التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج 1، ص 142.

 83.سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الاصول، ج 3، ص 451- 452.
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 84.انعام: 116.

 85.انعام: 117.

 86.الميزان، ج 7، ص 331.

 87.همان.

 88.طبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 145- 146.

 89.سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الاصول، ج 3، ص 455.

 90.امام خميني، تهذيب الاصول، ج 3، ص 189.

 91.ميرزا علي تبريزي، التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج 1، ص 142.

 92.سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الاصول، ج 3، ص 456.

 93.ميرزا علي تبريزي، التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج 1، ص 96- 97.

 94.همان، ص 111؛ مستمسك العروه، ج 1، ص 22- 23؛ امام خميني، الرسائل، ج 2، ص 159.

 100.ميرزا علي تبريزي، التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج 1، ص 96- 97.

 101.سيد محمد تقي الحكيم، الاصول العامه، ص 651.

 102.توبه: 122.

 103.نحل: 43؛ انبياء: 7.

 104.سيد محمد تقي الحكيم، الاصول العامه، ص 651- 652؛ التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج 1، ص
.105 -104 ،100 -99 
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 105. سيد محمد تقي الحكيم، الاصول العامه، ص 653.

 106.السيد الخوئي، كتاب الاجتهاد و التقليد، ص 108- 110.

 107.همان، ص 109- 110.

 108.معالم الاصول، ص 244.

 109.السيد المرتضي، الذريعه الي اصول الشريعه، ج 2، ص 801.

 110.نحل: 43.

111.معالم الاصول، ص 245.

 112.السيد المرتضي، الذريعه الي اصول الشريعه، ج 2، ص 800- 801؛ معالم الاصول، ص 245.

 113.محمد حسين اصفهاني، الفصول الغرويه، ص 417.

 114.همانجا.

 115.الصدوق، الخصال: ص 93؛ النعمان المغربي، دعائم الاسلام، ج 2، ص 456؛ حر عاملي،  وسائل الشيعه
 (آل البيت)، ج 1، ص 20.

 116.محمد حسين اصفهاني، الفصول الغرويه، ص 147.

 117.سيد سابق، فقه السنه، ج 1، ص 629.

 118.عمومات قرآن كه تكليف را بيان مي كند بر دو گونه است: در برخي از عمومات اثبات تكليف شده
ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ﴾ (آل عمران: 97) ﴿يا ايها الناس اتقوا﴾ كه شامل هر بالغ عاقلي  است؛ مانند ﴿وَاللهَِّ
 مي شود، چه آنكه كافر باشد و چه مسلمان و اصل در اين آيات، مقيد نبودن تكليف به مسلمان است و در
 برخي از عمومات قرآن، به مشركان به جهت ترك فروع دين، وعده عذاب داده است؛ چنانچه در سوره
كَاةَ وَهُمْ باِلآخِرَةِ هُمْ  فصلت آيه هاي 41، 6 و 7 آمده است: ﴿وَوَيْلٌ للِمُْشْرِكِينَ﴾﴿الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّ



89

138
ز 9

وپايي
ان  

بست
 ، تا

شم
  وش

جم
ه پن

مار
، ش

وم 
ل د

سا

 كَافِرُونَ ﴾ و در سوره مدثر آيه هاي 43- 44 به هنگام سؤال از كافران مجرم، كه چه چيزي شما را در دوزخ
 قرار داد؟ پاسخ آنان را ترك نماز و عدم اطعام مساكين دانسته است: ﴿قَالوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَليِّنَ﴾﴿وَلمَْ

نكَُ نطُْعِمُ المِْسْكِينَ﴾ اين آيات نيز بيانگر آن است كه كافران مانند مسلمانان مكلفّ به فروعند.

 119.حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري، مشارق الشموس، ج 1، ص 164؛ المقدس اردبيلي، زبدة
البيان، ص 199؛ يوسف البحراني،  الحدائق الناظرة، ج 3، ص 39.

 120.نحل: 43؛ انبياء: 21.

 121.محمد صادقي، تبصرة الفقها، ج 1، ص 14.

 122.ميبدي، كشف الاسرار،  ج 1، ص 454؛ تفسير قرطبي، ج 2، ص214.

 123.وهبه الزحيلي،  تفسير المنير، ج 14، ص 148؛ عبداالله بن قدامه، روضة الناظر، ج 2، ص 375.

124.ميبدي، كشف الاسرار، ج 1، ص 454؛ محمد صادقي،  تبصرة الفقهاء، ج 1، ص 14.

 125.احمد النراقي، مستند الشيعه، ج 17، ص 46؛ سيد كاظم يزدي، عروة الوثقي، ج 1، ص 29.

 126.سيد كاظم يزدي، عروة الوثقي، ج 1، ص 29؛ سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة الوثقي، ج
 1، ص 61.

 127.حجرات: 13.

 128.سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة الوثقي، ج 1، ص 31؛ سيد كاظم يزدي، عروة الوثقي، ج
 1، ص 29.

129.آيت االله خوئي، الاجتهاد و التقليد، ص 306؛ تحرير العروة الوثقي، ج 2، ص 21.

 130.نحل: 43؛ انبياء: 7.

 131.توبه: 122.



90

يث
وحد

آن 
م  قر

علو
سير، 

ي تف
صص

 تخ
امه

صلن
 / ف

سنا
ح

 132.سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة  الوثقي، ج 1، ص 13.

 133.همان، ص 39.

 134.آيه االله خوئي، الاجتهاد و التقليد، ج 1، ص 38.

135.سيد كاظم يزدي، عروة  الوثقي، ج 1، ص 38.

 136.سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة  الوثقي، ج 1، ص 75.
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 14.التنقيح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ميرزا علي تبريزي، قم: انصاريان، 1417 ق.
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19.حكيم، سيد محمد تقي،الاصول العامه، آل البيت:  للطباعه و النشر، 1979م.

 20.حكيم، سيد محمد سعيد، مصباح المنهاج، 1415.

 21.الخراساني، محمد كاظم، كفاية الاصول، قم: آل البيت، لاحياء التراث، 1417.ق.

 22.خليل، العين، به كوشش المحزوني و ديگران، دارالهجره، 1409.
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 24.السيد البكري، اعانة الطالبين، بيروت: دارالفكر، 1418.

دانشگاه، تهران:  گرجي،  كوشش  به  الشريعه،  اصول  الي  الذريعه  المرتضي،  السيد   .25 
 1340 ش.

 26. سيد سابق، فقه السنه، بيروت: دارالكتاب العربي.

27.شيخ محمد تقي،  هداية  المسترشدين، .
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 28.صادقي، محمد، تبصره الفقها، قم: فرهنگ اسلامي، اسماعيليان، 1412 ق.

 29. صدر، سيد رضا، الاجتهاد و التقليد، به اهتمام سيد باقر خسروشاهي،  قم: دفتر تبليغات
 حوزه علميه، چاپ دوم، 1420 ق.
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 41. علامه حلي، مبادي الاصول، به كوشش بقال، الاعلام الاسلامي، 1404 ق.
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 54.محقق حلي، معارج الاصول، به كوشش رضوي، موسسه آل البيت، 1403 ق.
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